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 امام على علیه السلام:
 دنیا کوچک‌تر و حقیرتر و ناچیزتر از آن است که در آن از کینه‌ها پیروى شود.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 142، ح 2544
سخن روز

تئاتــر جاذبه‌هــای مختــص بــه خــود را دارد و اگــر 
نداشــت در مجموعــه هنرهــای موجــود جهــان 
نمی‌توانســت این‌همه ســال به بقای خــود ادامه 
دهــد و اگــر مــا ایــن جاذبه‌هــا را از تئاتــر بگیریم از 
ذات مســتقل و حیــات خــودش دور می‌شــود و 
نتیجــه منتهــی بــه نابــودی تغییــر شــکل‌اش بــه 
چیــزی دیگــر خواهــد بــود. بســیاری از مــا تجربــه‌ 
و  داشــته‌ایم  را  فیلم‌تئاتــر  روی  از  تئاتــر  داوری 
برای‌مــان هیــچ جاذبــه‌ای نداشــت و کارهــا را بــا 
احســاس خستگی شدید می‌دیدیم. از لحاظ فنی 
اصــاً دقیق نبودند و به‌نوعی نه نور درســتی در آنها بــه‌کار رفته بود و نه 
دوربیــن در زاویه مناســبی قرار گرفته بود و همه اینها باعث می‌شــود نه 
تنها تئاتر را از ذات خودش دور می‌کند، بلکه نظام استاندارد و ساختاری 
درســتی هم نــدارد و مخاطب ترجیــح می‌دهد برود فیلــم ببیند تا پای 
فیلم‌تئاتــر خســته و بی‌حوصله شــود. ما امــا تجربه تله‌تئاتر  داشــته‌ایم 
و اگــر می‌خواهیم در شــرایط خــاص مثل همین کرونا، تئاتر را از دســت 
ندهیم حداقل می‌توانیم به تله‌تئاتر رجوع کنیم و کارهایی این‌چنین در 

تولیدات خود داشــته باشیم که به 
لحاظ ساختاری منسجم، درست 
و مطابق بــا اســتانداردهای فیلم 
تئاتر باشــد؛ یعنی به‌عنــوان مثال 
دوربیــن روی صحنه فعال باشــد 
و نــه مثل فیلم‌تئاتــر چند دوربین 
در چنــد جــای صحنــه بکاریــم و 
کاری به دیگر اجزا نداشته باشیم. 
من چنین پیشــنهادی به دوستان 
ارائــه دادم کــه مــا می‌توانیــم بــا 

تله‌تئاتــر مخاطــب را حفــظ کنیــم چــون از نظر من کــوچ کــردن از تئاتر 
بــه تله‌تئاتر بســیار منطقی‌تــر از تئاتر آنلاین یــا فیلم‌تئاتر و... اســت. در 
حوزه‌هــای دیگر مثل آموزش هم می‌شــود کارهایی انجام داد. به‌عنوان 
مثال نمایشــنامه‌خوانی یک فعالیت‌ جنبی است که در دوره‌هایی رونق 
می‌گیــرد و در دوره‌ای از رونــق می‌افتد و چیزی نیســت که اگر نباشــد به 
تئاتر لطمه بخورد. اینها را به‌عنوان مسکن‌های مقطعی می‌توان در نظر 
گرفت اما اگر کرونا 10 ســال ادامه پیدا کند و تماشــاچی نتواند  10 سال به‌ 
ســالن برود باید شکل‌های دیگری از تئاتر شکل بگیرد و باید فکری بلند 
مدت داشــت. بحث اینجاست که این وضعیت می‌تواند تضمین‌کننده 
حیات تئاتر باشد یا نه؟ با این‌حال به نظر نمی‌آید برنامه‌ و نقشه‌ای جدی 
در این زمینه وجود داشته باشد چون برای چنین کاری باید در وهله اول 
مســأله بودجه را حل کرد و بعد ســروقت مسائل دیگر رفت و برنامه‌ریزی 
کرد که چگونه می‌توانیم درســت و اصولی پیش برویم. کرونا برای ما یک 
پیام هم داشت و این پیام صبر بود که نمی‌توان شتابزده به دل ماجرا رفت 
و بخواهیم آن را سریعاً در کار خودمان منعکس کنیم. شیوه‌های جبران و 
تبعات این فاجعه عمومی جهانی و تأثیرات اجتماعی‌اش همه می‌تواند 
مســأله‌ای مهم برای پرداخت باشد که تمنای تجدیدنظر در شیوه زندگی 
اجتماعی‌ ما انسان‌ها را در دل خود 
دارد و هنرمندان و روشنفکران هم 
بایــد بــا فاصله و بعد از کنــد و کاو و 
مداقه در آن به بستری برای روایت 
برســند و از آنچــه تجربــه کرده‌انــد 
حــرف بزننــد. برخــورد شــتابزده با 
مســائل هرگــز مــا را بــه ســرمنزل 
مقصــود نخواهد رســاند پــس باید 
برگردیــم و یکبــار دیگر مــرور کنیم 

که چه گذشت و چگونه گذراندیم.

فونداسیون طلایی مسکن فیروزه مظفری
چالش‌های تئاتر از فیلم‌تئاتر تا فقدان تله‌تئاترنــــگاره

مرور کنیم که چه گذشت و چگونه گذراندیم 
یادداشت

  محمدامیر 
یاراحمدی

 نمایشنامه‌نویس 

ëë22 تیر
در صــد و پانزدهمیــن روز از ســال بایــد از یکــی 
از بزرگ‌تریــن هنرمنــدان تئاتــر یــاد کنیــم که در 
چنین روزی درگذشت؛ حمید سمندریان. البته در کنار هنرمندان و 

چهره‌های فرهنگی که متولد امروزند.
ëëتولدها

پابلو نرودا: شــاعر مشــهور شــیلی که اشــعار عاشقانه 
و انقلابــی‌اش شــهرت جهانــی دارد ســال 1904 بــه 
دنیــا آمــد. نــام اصلــی اش »نفتالــی ریــکاردو الیســر 
ریه‌س باســوالتو« بود و با اســتفاده از نام »یان نرودا« 
شــاعر اهل کشــور چک خودش را »پابلو نــرودا« نامیــد. از کودکی و 
نوجوانی به ادبیات و نوشــتن علاقه داشت و نخستین مقاله‌اش در 
16 ســالگی در یک روزنامه محلی چاپ شد. وقتی به دانشگاه رفت 
اشــعارش را منتشــر کرد که هم مشهور شد و هم توانست با شعرا و 
نویســندگان دیگر آشنا شــود. او کارمند دولت بود و برای همین هم 
در کنســولگری شــیلی در بارســلون و مادرید اســپانیا مشغول به کار 
شد. در دورانی که جنگ داخلی اسپانیا آغاز شد و نرودا هم سیاسی 
شــد، با فدریکو گارسیا لورکا شاعر اسپانیایی آشنا شد. کنسول شیلی 
در پاریس و مکزیک بود و در همین دوران پناهندگان جنگ اسپانیا 
را به فرانســه منتقل کرد و به یک نقاش مکزیکی معروف پناه داد. 
او هوادار کمونیســت‌ها بود و ســخنرانی تندی علیه حکومت شیلی 
کرد که باعث شد به آرژانتین فرار کند. وی در تمام این دوران شعر 
می‌ســرود. اشــعاری که دیگر سیاسی و انقلابی شــده بودند. در دهه 
50 میلادی توانست به شیلی بازگردد و در دهه 60 یکی از منتقدان 
جنگ امریکا و ویتنام بود. سال 1971 به‌دلیل اشعارش نوبل ادبیات 
را برد و همچنان یکی از مشهورترین شاعران امریکای جنوبی است. 
»پستچی«، »من هستم«، »خاطرات من«، »ما بسیاریم«، »بیست 
ســرود عاشــقانه و یک غــم آوا« و »یادبودهای جزیره ســیاه« از آثار 
نرودا است و »هوا را از من بگیر خنده ات را نه« برای ایرانی‌ها بیشتر 

از سایر اشعار نرودا آشناست.
مهــران مهرنیــا: ســال 1348 در چنیــن روزی یکــی از 
نوازندگان و مدرسان تار و سه تار در ایران به دنیا آمد. 
مهرنیــا کارش را از دهه 60 با نواختن ســه تار آغاز کرد 
و از محمدرضا لطفی تار و ســه تار یاد گرفت. در ســال 
73 گــروه همایون را تأســیس کرد تــا تصنیف‌های قدیمــی ایران را 
بازســازی و دوباره اجرا کنند. او تصنیف‌های عبدالله طالع همدانی 
را جمــع‌آوری کــرد که بعدها این آثار در آلبوم »طالع مهر« منتشــر 
شــدند. او از ســال 96 بــا گــروه مهرنیــا اجرا می‌کنــد و البتــه در گروه 
بســیاری از خوانندگان موســیقی ســنتی ایران مانند ســالار عقیلی و 

وحید تاج نوازندگی کرده است.
   رضا عابد داستان نویس هم متولد امروز است.

ëëدرگذشت‌ها 
حمید ســمندریان: یکی از بزرگترین تئاتری‌های کشور 
که شاگردان بسیاری را تربیت کرد سال 1391 در چنین 
روزی درگذشــت. او متولد 1310 بود.وی در دبیرستان 
در کلاس‌های تئاتر شــرکت کرد و پــس‌ از تحصیل در 
آلمــان به دعــوت اداره هنرهای نمایشــی بــه ایران بازگشــت و هم 
تئاتر اجرا کرد و هم کار آموزش تئاتر را آغاز کرد. آموزشگاه بازیگری 
ســمندریان که در ســال 73 تأسیس شــد، محل تحصیل بسیاری از 
چهره‌های تئاتر امروز بود. او همیشــه آرزو داشت نمایش »گالیله« 
را اجــرا کنــد و بارها تمرین‌ها را برگــزار کرد اما هربار بــه دلایلی این 
نمایش متوقف شــد و ایــن آرزو هیچ وقت برآورده نشــد. »ملاقات 
بانوی ســالخورده«، »دایره گچــی قفقازی«، »بازی اســتریندبرگ« 
و »ازدواج آقــای می‌سی‌ســی‌پی« مهم‌تریــن آثــاری هســتند کــه با 

کارگردانی سمندریان روی صحنه رفتند.
گریگــوری پــک: ســال 2003 در چنیــن روزی یکــی از 
میــادی   60 تــا   40 دهــه  ســتاره‌های  محبوب‌تریــن 
درگذشــت. گریگــوری پک ســال 1916 به دنیــا آمد و در 
جوانــی نخســتین نقــش‌اش را در یــک نمایــش بــازی 
کــرد. »روزهــای افتخــار« نخســتین کار ســینمایی او بود و پــس از آن 
»طلسم شده«، »کشتن مرغ مقلد«، »اسب کهر را بنگر«، »برف‌های 
کلیمانجــارو« و »تعطیــات رمــی« را بــازی کرد و اینها مشــهورترین 
فیلم‌هایی بودند که با بازی او ســاخته شــدند. کارگردان‌ها می‌گفتند 
نمی‌شود نقش‌های منفی را به او سپرد. کاراکتر »آتیکوس فینچ« در 
فیلم »کشتن مرغ مقلد« در نظرسنجی بنیاد امریکا به‌عنوان بهترین 
و محبوب‌ترین قهرمان هالیوود شناخته شد؛ نقشی که برای آن جایزه 
اســکار را هم بــرد. او در ردیف دوازدهم فهرســت بزرگترین بازیگران 
مــرد تاریــخ قرار دارد و قرار بود در فیلم »چارلی و کارخانه شــکلات« 

و در کنار جانی دپ نقش پدربزرگ »جو« را بازی کند اما درگذشت.
فــرخ لقا هوشــمند: بازیگر پیشکســوت تئاتر، ســینما و 
تلویزیون 22 تیر 1388 درگذشــت. فرخ لقا هوشمند 
متولــد 1307 بــود.وی  در گیــان بازی در تئاتــر را آغاز 
کرد. سال 1336 با بازی در فیلم »نردبان ترقی« وارد 
ســینما شــد و البته همچنان کار در تئاتر را هم ادامه می‌داد. پس از 
پیــروزی انقلاب اســامی در ســریال‌ها و فیلم‌هایــی مانند »کوچک 
جنگلــی«، »لبخنــد زندگی«، »عیاران«، »مدرســه مادربــزرگ ها«، 

»باشو غریبه کوچک« و »مسافران« بازی کرد.
   فاخــره صبــا خواننده اپرا و نویســنده و فرهنگ نویس هم ســال 

1386 در چنین روزی درگذشت. 
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پیاده رو
گالری 
گردی

با بالا رفتن آمار مبتلایان و 
قربانیان کرونــا یکی از عوامل 
این افزایش برگزاری مراســم 
عروســی و عزا اعلام شد‌. هشدارهای زیادی درباره 
ایــن موضوع داده شــد تا اینکه اعلام شــد برگزاری 
‏عــزا و عروســی در تالارهــا ممنــوع اســت و معاون 
نظــارت بــر اماکــن عمومی پلیــس امنیــت تهران 
هم گفت که با این مســأله برخورد می‌شود. ضمن 
اینکه اعلام شــد با برگزاری یک مراسم عروسی در 
شهر اراک عروس و چند میهمان کرونا گرفته‌اند و 

مادر داماد هم درگذشته است.
در شــبکه‌های اجتماعــی و بخصــوص توئیتــر 
خیلی‌هــا ایــن روزها دربــاره اینکه نباید مراســمی 
برگزار شــود می‌نوشــتند و از خطراتش می‌گفتند. 
بــا اعــام خبــر ممنوعیــت برگــزاری مراســم این 
موج بیشــتر هم شــد: »‏به‌معنــای واقعــی وزارت 
بهداشــت خــودش رو می‌کشــه و میگــه از هرگونه 
اجتماع خــودداری کنید بعد جــوان تحصیلکرده 
مثلًا فهمیده میره مراسم عقد یا عروسی میگیره 
دوســتاش هم دعــوت میکنــه!«، »‌‌‎وقتــی خود ما 
رعایــت نمی‌کنیم از اونا چه‌کاری برمیاد؟ مشــهد 
تــو ایــن چند روز بیشــترین فوتــی کرونــا رو داره از 
دکتر پرســیدم گفت هرکی اومده یا عروســی بوده 
یــا مراســم ختم بــود یــا دورهمی پــس خودمون 
»‏بــاورم نمیشــه عروســی  کنیــم«،  بایــد رعایــت 
دعوتیــم بعــد کــه گفتیــم نمیایــم باهامــون قهر 
کــردن«، »‏تــو ایــن شــرایط عروســی گرفتــی بــوق 
اطرافیــان  درصــد   ‎٨٠‌‌« می‌کنــی؟!«،  هــم  بــوق 
مــن دارن زندگــی عادیشــونو میکنــن، مهمونــی، 
پارتــی، دورهمــی.... ولی من پدرمو از اســفند ماه 

ندیــدم، مطمئنــم بــرا مردمــی کــه تو عروســی و 
پــارک میچرخــن اونقدرهــا مهــم نیســت و تنش 
نــداره تا برا منی کــه همش تو قرنطینه هســتم«، 
»‌‎هــر گونه تجمعی مثل مراســم عزا و عروســی و 
همایــش بــا جمعیت زیــر ۵۰۰ نفر جرمــه و جایز 
نیســت اون وقــت ســر برگــزاری کنکــور میلیونــی 
هنــوز شــک و تردیــد وجــود داره؟«، »‏از اونجایــی 
کــه طایفه ما اونقــدر تعدادش زیــاده که میتونیم 
یه شــهر تأســیس کنیــم به خاطــر عروســی هفته 
آینــده میتونید برای موج ســوم کرونــا روی طایفه 
ما حســاب بــاز کنیــد!«، »‌‎بچه‌های پرســتار بخش 
کرونایی‌هــا رو چنــد بــاری دیــدم انصافــاً بیش از 
حــد مــا کارشــون ســخت و دلهــره آور و.... کاش 
کمــی مردم رعایــت می‌کــردن کاش کمی به فکر 
خــود بودیــم. کاش عروســی و عــزا رو چنــد وقت 
رهــا می‌کردیم. کاش مردم ما می‌دونســتن کمی 
بــه فکــر خــود و کشــور و کادر درمان باشــن و‌....«، 
»‏۲۳۹۷ بیمــار جدیــد و ۱۸۸ نفــر فوتی! عروســی 
بگیرید عزیزان، عروســی برای ســامتی مفیده«، 
»‏واســه عروسی به ‎گیلان دعوت شده / می‌گم نرو 
خطرناکه / میگه ‎مازندران وضعش قرمزه، گیلان 
مشــکلی نداره، تازه قراره مراســم توی ‎باغ برگزار 
بشــه«، »‌‌‎اولش مــردم رعایــت کردن ولی تــا آمار 
مبتلایان تو همون پیک اول کم شد مردم منطقه 
ما فکر کردن خب دیگه کرونا تموم شد و عروسی 
و عزا رفتنشــون شــروع شــد طــوری که الان شــهر 
مــا کاملًا تــو وضعیت قرمــزه .بیمارســتان اصلی 
مخصــوص کرونــای شــهر خیلی وقته که پر شــده 

و بقیــه بیمارســتان‌ها هــم اعلام 
کردن ظرفیت تکمیله«.  

دیــروز کوچکی‌نــژاد، عضــو 
کمیســیون برنامــه و بودجه 
گفت: »بستر توزیع کالاهای 
اساسی به‌وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی یا 
سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود 
تا کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها با قیمت 
مناســب بــه دســت آنهــا برســد.« این خبــر با 
عنوان بازگشت کوپن در شــبکه‌های اجتماعی 
منتشــر شــد و کاربــران دربــاره‌اش اظهارنظــر 
کردنــد. اینکــه ایــن روش درســتی اســت یــا نه 
مســأله‌ای بود که بعضی‌ها بــه آن پرداختند و 
البتــه خیلی‌ها هم از بازگشــت کوپــن به‌عنوان 
بازگشــت به قدیم یــاد کردند. تعــدادی هم با 

شــوخی درباره کوپن و نوســتالژی اش نوشتند: 
»‏خبــر خوش مجلســیان بعــد از دریافت 231 
میلیــون: کوپــن بر می‌گــردد«، »بــزودی: ‏کوپن 
۷۸۳ پنیــر و کوپــن ۷۸۸ قنــد و شــکر اعــام 

شــد.«، »‏اوشــین رو هــم پخش 
میکنــن؟«، »‏حالا کــه قراره به عقــب برگردیم 
و دولــت بــرای تأمیــن کالای اساســی بهمــون 
‎کوپن بده، برگردیم به دهه شــصت که به همه 
اعضــای خانــواده کوپــن می دادند نــه دهه70 
که به فرزند ســوم به بعد تعلق نمی‌گرفت.«، 
»حامیان اصلــی کوپن امثال مصباحی مقدم، 
توکلــی و زاکانی بودند منتهــی الان مخفی نگه 
می‌دارنــد«، »‏و ایــن گونــه در روندی پیشــرفت 
کرده‌ایــم و از دهــه 60 و 70 کوپــن کاغــذی بــه 
دهه 90 با کوپن‌های الکترونیکی وارد شدیم.«، 
»‏واقعــاً طــرح ‎کوپــن نــه آن طــرح قدیمــی و 
کاغــذی و صــف و... بلکــه طرحــی بــه روز، چه 
اشکالی داره؟«، »‏من صف کوپن واینمیستم«، 
»‏بچه بودم همه چی کوپنی بود الانم سنی ازم 
گذشــته باز داره کوپنی میشــه. بعــد بگین دهه 
شــصتی بدبخــت نیســت«، »‏دعواهایــی که تو 
صــف کوپــن خواهــد شــد از صــف نونوایی هم 
جذاب‌تره!«، »‏از ســری شــغل‌هایی کــه دوباره 
بــه چرخه زندگی قراره برگــرده خرید و فروش 
کوپنــه....«، »‌‎اگه میتونســتن مثــل زمان جنگ 
تورم رو هم به ۶ درصد برســونن من مشــکلی 
با کوپن نداشتم«، »‏ولی باور کنین همون کوپن 
دادنِ دوبــاره بهتــر از اینه که جنس‌های دولتی 
و سهمیه‌ای رو همینجوری ول بدن داخل بازار 
و یه نفر بیست کیلو بخره و یه نفر هیچی بهش 

نرسه«.

هشتـگ

ماجرا

#کرونا

کوپن بازمی‌گردد؟

 عکس  
نوشت

اســتاد حبیب نقاش تنها بازمانده هنر نقاشی 
قهوه‌خانــه‌ای درگذشــت. این اســتاد نقاشــی 
قهوه‌خانــه‌ای به علت کهولت ســن و ســکته 
مغزی در بیمارســتان دزفول بستری شــد و صبح دیروز دار فانی را 
وداع گفت. اســتاد حبیب نقاش در سبک نقاشــی قهوه‌خانه‌ای 
قلم م‌یزد و رنگ‌های مورد نیاز طرح‌هایش توسط خودش تولید 
و ســاخته م‌یشــد. اســتاد حبیب نقاش متولد ۱۳۱۱ در شهرستان 
دزفــول و مســن‌ترین نقاش منطقه و چهــره‎ مانــدگار دزفول بود. 
او تنهــا بازمانــده از نقاشــان ســنتی قهوه‌خانــه‌ای و عاشــورایی و 
نیز نقاشــی پشت شیشه در کشــور بوده اســت و این هنر ارزشمند 
را از پــدر و پدربزرگانــش آموخته بــود.او بیش از ۴۰ اثر نقاشــی در 
موضوعات مختلف از جمله تلفیق واقعه عاشــورا و دفاع مقدس 

خلق کرده است.

اصلًا پشیمان نیستم که »کشتارگاه« در شرایط فعلی به‌صورت آنلاین اکران شد چرا که میزان فروش و 
استقبال مخاطب را از فیلم‌هایی که در سینما اکران شدند و پیش‌بینی م‌یشد جزو پرفروش‌ترین‌های 

سال باشند، م‌یبینیم. آمار دقیقی در اختیار ندارم اما طبق آنچه اعلام شده بجز فیلم‌های »خروج« 
و»طلا« که اولین‌ها در اکران آنلاین بودند، »کشتارگاه« بیشترین آمار فروش را داشته است. ای 
کاش توانی را که برای اکران فیلم در سینما آن هم در این شرایط کرونایی صرف کردند، به جای 
حمله به اکران آنلاین روی همین سیستم م‌یگذاشتند تا یک موج جدی ایجاد م‌یشد و کنترل 

شدیدی هم روی قاچاق فیلم‌ها صورت م‌یگرفت و اگراین اتفاق م‌یافتاد، دست‌کم بخشی از 
سرمایه فیلم‌ها برم‌یگشت. 

بخشی از صحبت‌های این کارگردان با ایسنا

عباس امینی: کاش به اکران آنلاین حمله نمی‌شد

با مروری بر رمان »فوران« اثر قباد آذرآیین

»ماسک بزن«به امضای مسجدسلیمان 
شــاید نفــت، نــام مسجدســلیمان را بــر زبان‌هــا 
انداخــت؛ اما ادبیات، این نام را زنده نگه‌ داشــت. 
ادبیاتــی که چراغش به نفت روشــن شــده بود اما 
پــس از نفــت، ریشــه دوانیــد و ســربرآورد و همین 
ادبیات، مُرده‌ریگ نفتی شــد که بود و نبودش جز 
مصیبت برای مردمان آن دیار نداشــته است. این 
روزها با نام‌های بســیاری می‌توان مسجدسلیمان 
را بــه خاطــر آورد کــه هــر کــدام ارزش‌افــزوده‌ای 
ادبیــات  می‌شــوند.  محســوب  امــروز  ادبیــات  در 
اقلیمــی، بــه امضــای شــاعران و نویســندگان این 
خطه جان گرفت و طرح زمینه‌های زیستی، آداب 
ســرزمینی و اختــاط آن بــا وقایعی که کشــف و اســتخراج نفــت به وجود 
آورده بــود، مهم‌تریــن مضامیــن این 
ادبیــات بــه حســاب می‌آینــد. در این 
باره محمدعلی ســپانلو نوشته‌اســت: 
»محیط جنوب‌غربی ایران بخصوص 
تضادهــای  کــه  آن  صنعتــی  بخــش 
جهانــی معاصــر را یــک جــا کنــار هم 
دارد، بهترین آزمایشگاهی بوده‌است 
نویســندگان  ســبک  آزمــودن  بــرای 
رئالیســم امریکایــی میــان دو جنــگ، 
در یــک فــرم بومــی ایرانــی. اقلیمــی 
شــبح  آن  در  کــه  وحشــی  و  ســوزان 
صنعتی عظیم چشــم‌انداز را مسدود 
از  متلّونــی  مجموعــه  کرده‌اســت، 
بدوی‌ترین طبایع تا تربیت‌شــده‌ترین واکنش‌های شهرنشــینی، ... این‌ها 
همه، به برخی از بهترین قصه‌نویســان معاصر ما فرصت داده تا مکتب 
قصه‌نویســی خوزســتان را پدیدآورند؛ ترکیب دل‌پذیر مرارت و وحشت و 

پاک‌باختگی. می‌توان گفت که جغرافیا سبک آفریده‌است.«
»قبــاد آذرآییــن« از جملــه همیــن طبیعــت و همیــن مکتب اســت. 
زادگاه او - مسجدســلیمان- بدون روتوش در نوشته‌هایش مجسم است 
و آدم‌هایــش ترجمــه صریحی از درد، فقر و خرافــه و تصویری از مردمان 
مصیبت‌زده‌ای اســت که به شکل کارگران غربت‌زده و روستاییان آواره به 
نمایش در آمده‌اند. قباد آذرآیین دغدغه اصلی خود را به تصویر کشاندن 
عریان جنوب می‌داند. مسجدســلیمان هم که تکیه به زاگرس دارد و پای 
در کارون؛ جزئی از همان جنوب اســت و »قباد« که از کودکی با بوی نفت 
و گاز روییده است و خون خاکش را به تماشای چاه‌های خاموش به یغما 
برده می‌داند؛ می‌خواهد و می‌خواســته اســت که داســتان‌هایش، پرده‌ای 

برای اکران شهرش و مصائبش باشد. 
»فوران« آخرین رمان قباد آذرآیین اســت که متولد روزگار فوران نفت در 
مسجدسلیمان اســت. روایتی مغموم از کارگری محتضر که ابتلائات زیستن 
در تقاطع ســنت و مدرنیته را به کلمه درآورده اســت. در این رمان، نویســنده 
با برجســته کردن تضادهای منبعث از تحول بی‌مقدمه 
زیســت‌گاه خود، حال و روز مردمانی را روایت می‌کند 
کــه در صــد و چنــد ســال طلــوع و غــروب نفــت، چه 
مشقت‌هایی را تاب آورده‌اند و چه به دست آورده‌‌اند. 
ســاده‌تر بخواهــم بگویــم؛ قبــاد آذرآییــن همه این 
سال‌ها خواسته است بگوید: که از نفت نه 

آبی سرد شد و نه نانی گرم!
شــخصیت‌های این رمــان که 
طبقــات  نماینــدگان  مثابــه  بــه 
تاریخــی  بســتر  اجتماعــی 
و  درک  محصــول  قصه‌انــد، 
نویســنده  واقعی  دریافت‌هــای 
از تجربه‌های زیســتی و اتفاقات 
اجتماعــی کودکــی تا بزرگســالی 
نویســنده اســت. چاپ دوم رمان 
»فوران« توســط انتشــارات »هیلا« 
عرصــه شــده اســت و خوانــدن ایــن 
رمــان در روزهایــی کــه »نفت« بیشــتر 

شنیده می‌شود؛ خالی از لطف نیست. 

جمعــه 20  روز  بــزن«  »ماســک  نمایشــگاه 
تیرماه در گالری کاما افتتاح شد. نمایشگاهی 
که از نامش پیداست منتج از روزهای سخت 
کروناســت. روزهایی که شرایط زندگی مردم 
تغییــر کــرده و هنرمنــدان هــم بــرای خلــق 

آثارشان دست به چنین شگردهایی می‌زنند.
در ایــن نمایشــگاه کــه بــه کوشــش شــهلا همایونی و دســتیاری 
غــزال کاظمی برگزار شــد، آثار هفتــاد هنرمند شــاخص روی دیوار 
قرار گرفت. حاصل این نمایشــگاه ماســک‌هایی است که به‌صورت 
تابلو روی دیوار قرار گرفته است.برخی ماسک‌ها با هنر خوشنویسی 
مزیــن و کار شــده و ماســک‌هایی هــم روی آن طرح‌ها و نقوشــی به 
ســبک مکتب ســقاخانه شــکل گرفته اســت. یکســری از ماســک‌ها 
هم نقش‌هــای مفهومی دارند. 
مفهومی که به جامعه و بیننده 
کمــک می‌کنــد تــا شــرایط ایــن 
بیمــاری را از دریچــه هنر ببیند. 
گفتنی اســت که آثار بســیاری با 
این مضامین در این نمایشــگاه 

به فروش رفته است.
در نمایشگاه آثار هنرمندانی 
محجوبــی،  حســین  چــون 
وکیلــی،  احمــد  بانگیــز،  رضــا 
نصرت‌الله مســلمیان، همایون 
ســلیمی، ایرج اســکندری، کاوه 
نجم‌آبادی، ‌بهزاد شیشــه‌گران، 
حسین ماهر، علی ندایی، اکبر نیکان‌پور، رضا هدایت، رضا رینه‌ای، 
احمد نادعلیان، احمد محمدپور، رضوان صادق‌زاده، محمدهادی 
فدوی، کیوان عسگری، جمشــید حقیقت‌شناس، مهناز پسیخانی، 
فرنــاز  امیــدی،  فریــدون  همایونــی،  شــهلا  شاهســوارانی،  فریــده 
اخلاقی، فرح ابوالقاســم، هوشــنگ اردویی، شــهناز زهتــاب، توران 
فرهت، امیرشهاب رضویان، ســعید محجوبی، شهرام گیل‌آبادی، 
فربد مرشــدزاده، مجید برزگر، ســعید نقاشــیان، هومن درخشنده، 
مرتضی یزدانی، علیرضا تغابنی، رامین اعتمادی، عادل یونســی، 
فرشــید پارســی‌کیا، محســن جمالی‌نیــک، اشــا صدر، مینا ســبزی، 
فاطمه دیواندری، شــهلا آرمین، رسول سلطانی، مرجان اندرودی، 
عســل فلاح، محمدعلی الله‌وردی، بهناز جلالــی، کاوه افاق، عارف 
رودباری، مصطفی نوربخش، ســعید امکانیان، علی خالق، پروین 
حســین‌زاده، ســارا اشــرفی، ســهیلا پــولادزاده، آنیتا اشــرفی، حامد 
بهــروزکار، ماهیار چرمچی، محمدرضا توکلــی، غزال کاظمی، آرام 
مســلم‌زاده، منیــر صحت، المیرا شــکرپور، محمد مقدســی، مرمر 

صالحی و هومن مهردانا به نمایش در می‌آید.
ایــن نمایشــگاه تــا ۳۱ تیرمــاه در گالری کامــا بــه آدرس خیابان 
پاســداران، خیابان گلستان دهم، پلاک ۴۴، ساختمان فرین، طبقه 
دوم برپاســت و ســاعت بازدیــد آن همــه روزه بــه جز یکشــنبه‌ها از 

ساعت ۱۱ تا ۱۹ است. 

ارمغان بهداروند
 شاعر 

 قوی سیاه
دارن آرنوفسکی

 ب‌یعیب و نقص 
بودن معنیش این 

نیست که همش 
خودتو کنترل کنی. 

یه وقتایی لازمه 
خودتو رها کنی. 

خودتو غافلگیرکن 
تا بتونی بقیه 

روغافلگیر کنی.

تاریخ

نمایشنامه خوانی »آناکارنینا« برای هنرمندان بیمار


